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 آغازينسخن

 

اش، تا به اين اندازه در معرض مان، در طول تاريخناموتوان گفت که تاکنون جهان پيرميبه جرأت 

ها در توانست تا مدتاست. تحولاتي که در دوراني ديگر مي تغيير و تحولات سريع و کلان نبوده

ده تر جايگزين گشته و به کناری راندر دوره حاضر به سرعت با اخباری با اهميت ،صدر اخبار باشند

-دهد؛ تغييراتي در بلوکهايي نو در درون دنيای کهنه ميشوند. خود اين وضعيت نشان از زايشمي

های سياسي، نظامي و اقتصادی در سطح جهان. نتيجه اين زايش و کم و کيف آن را نيروهای بندی

 کند.کار تغيير وضع کنوني مشخص مي درگير در

ها کتگي ظاهری فقاعدهاما نيروهای درگير، چه نيروهايي هستند؟ در اين عرصه ما نبايد درگير در بي

 نظم وای بيهای بورژوايي به شيوههای آکادميسينالملل را همچون ديدگاهشده و سياست بين

 اما شودمي اهرظ ما بر صورت بدين کنوني وضعيت در اهدولت رفتارِ کهاين وجود آنارشيک ببينيم. با

ها و تحولات نيروهای سياسي در ميان تمامي حرکت .خورد را پديدارهايي چنين اغوای فريب نبايد

توان چند جهت کلي را مشاهده کرد که هر يک بر اساس تضادی مشخص شکل گرفته و موجود مي

کند. به اختصار محورهای اساسي اين تضادها را مي سمت و سو و افق خاص خود را در آينده دنبال

 توان شامل:مي

 چين و آمريکا .1

را آغازيد  تازیبلوک هژمون امپرياليستي به رهبری آمريکا پس از فروپاشي شوروی دوراني از يکه

ييرات را ی اين تغی اخير تغييراتي عظيم را در سرتاسر جهان سبب گرديد. نتيجهکه در طول سه دهه

ايان، پهای بيای از جنگتوان مشاهده کرد؛ که چيزی جز زنجيرهکنون بهتر از هر زمان ديگری مياهم

ازی، تهای رنگي و کودتاها نبوده است. همزمان با اين يکهانهدام اجتماعي کشورهای ناهمسو، انقلاب

 نات همينکشورهايي از درون نظم موجود به صورتي ناموزون در حال رشد و گسترشِ خود با امکا
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بار ی استثمار مصيبتترين اين رقبای جديد چين بود. چين به واسطهقطبي بودند. مهمجهان تک

ان آن توهاست ميگام سمت و سويي را طي کند که مدتبهاش توانست گامو ارزان کارگران فراوان

رفت. ن مسير به کار گقطبي را به خوبي در ايرا کارگاه جهان ناميد. چين امکانات موجود در جهان تک

ی تسريع تازی آمريکا بودند براهای اقتصادی و سياسي که زماني ابزار يکهچين توانست نهادها و پيمان

هايي ی اقتصادی، آمريکا را با چالشبرود که در حيطه ی خود به کار گيرد و تا جايي پيشروند توسعه

های امريکا به چين با شيبي نمايي در حال تر که بدهيجدی مواجه سازد. چه چيزی از اين جدی

به مقصد  ها پيشهای چيني، خروج صنايع آمريکايي از مدتپيشروی، بازار آمريکا در تسخير سرمايه

شيده المللي به چالش کی دلار در سطح بينتر که سلطهچين و چه چيزی برای آمريکا از اين سهمناک

 ی اينها و خيلي دلايل ديگر است که شاهديمزلزل شود. همههای اقتصادی نظم آمريکايي متشود و پايه

های يستها پيش برای استراتژآمريکا رسماً چين را نه تنها به عنوان خطر پذيرفته است ـ که اين از مدت

کند و در مقابل آن از اقدمات عمليِ علني نيز ابايي آمريکايي روشن بودـ بلکه علناً آن را ابراز مي

گری آمريکا در مناطق جنوبي جاری شروع شده توسط آمريکا در مقابل چين، مداخلهندارد. جنگ ت

کنگ و تايوان از جمله آن اقدامات دريای چين و همچنين نقش آشکار آمريکا در اعتراضات هنگ

 علني است.

 آمريکا متحدان قديمي چون آلمان .2

که اکنون کنند بلش جدی مواجه مياش را با چالتازیاين فقط رقبایِ قديمي آمريکا نيستند که يکه

اش مشاهده کرد. توان بروزهای اختلاف منافع جدی را ميان آمريکا و متحدان قديميديگر مي

متحداني که تا پيش از اين با وجود نارضايتي از پاره تصميمات آمريکا به دلايلي مشخص تن به رهبری 

ا هم ديدند ـ و واقعتامين شده و تضمين شده مي دادند و حتي منافع خود را بدان واسطهاش ميبلامنازع

نند. کتری نسبت به يگانه سرکرده پيدا ميرويم اختلاف عميقگونه بودـ اکنون هر چه جلوتر ميهمين

بدين واسطه است که اختلاف اتحاديه اروپا و آمريکا در مساله ايران، پيمان ناتو، رابطه با روسيه و ... 

 توان درک کرد.را مي
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 حدان قديمي آمريکا با همديگرمت .3

ی اديهای چون ناتو، اتحهای سياسي نظاميشان ماندن در پيمانمتحدان قديمي آمريکا که سابقاً منافع

گذرد بيشتر از پيش اتحادهای زنند و هر چه ميميی کنوني سازی ديگر اروپا و غيره بود در دوره

ا به کل از بندند و يخويش را برای تغيير آن به کارميکنند و يا قدرت پيشين را ناکارآمد احساس مي

های پياپي اتحاديه اروپا مواردی است که مبين چنين وضعيتي شوند. برگزيت و تزلزلآن خارج مي

 هستند.

*** 

موارد پيشين جهات اصلي در واقعيات کنوني جهان معاصر ماست که از پي خود بيشمار تحولات، 

ه ای است کشکننده و غير قابل اتکا را رقم زده است. وضعيت به گونه اتحادها و منازعاتِ سريع،

-ها و مذاکرات ميان کشورها عمرشان به بيش از يک ماه ميها، صلحها، پيماندرصد کمي از جنگ

کنند بر خلاف جهتي که پيش از اين داشتند. اين رسد و کشورها پس از آن جهت نويني اتخاذ مي

معنايي  نظمي و بيتوان در ميان اين بيدهند که پنداريم معنايي را نميي سوق ميپديدارها ما را به سمت

غالب  دارانههای سرمايهتوان از آن برساخت و ايدئولوژیموجود در ميان تحولات جست و کليتي نمي

-هيها را به همين پديدارهای آشفته فروکاسته و نظم سرمابر بستر اين مبنای مادی تلاش دارند واقعيت

 دارانه را از تغيير مصون بدارند.

 تر را در سر بپرورانيم بايد کهگونه که هست نخواهيم و سودايي جهاني انسانياگر که جهان را اين

ای باشد که بتواند کليّت واقعيت را بازشناسد. اين تفسير نبايد جهان را تفسيرمان دارای متد علمي

اند ردهها ما را محاصره کد که به صورتي دريايي از فاکتگر سازهاجزايي بي ارتباط با همديگر جلو

دارند. ی پديدارشان ارتباطي نهای کنوني و شيوهآل در ذهن بپروراند که با واقعيتو يا  از آن کلي ايده

و از  ارتباط، کليت تضادمند عصر را بازشناختنظم و بيبايد در پس آشفتگي پديدارهای به ظاهر بي

خصلت عمومي دوران، پذير خواهد بود. ناخت خصلت عمومي دوران امکانکه شپس آن است 
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 باره، خطي و بدون منازعه رخ؛ و اين افول به يکي افول هژموني امپرياليسم استهنگامه

دوران افول بوده و هر چه جلوتر رويم با  نخواهد داد. هذيان، سرگشتگي، ناپايداری و تزلزل ويژگي

ول ي دوران افنظمي خود قاعدهقاعدگي و بيبيسرعت و حدت بيشتری در جريان است. 

 است.

خصلت اساسي دوران افول هژموني، تعميق هرچه بيشتر بحران در سرمايه و از پي آن تغييرات اساسي 

وندی سراسر پر از جنگ و خونريزی است زيرا در توازن قوای نيروهای درگير خواهد بود. اين روند ر

داری با آرامش از منافع خودش پا پس نکشيده و کوتاه نيامده است. که هيچ قدرتي در تاريخ سرمايه

ر در دوراني تتر و نقشي پررنگی چنين خصلتي، تلاش تمامي نيروها برای تصاحب سهمي بزرگنتيجه

 آيد؛ خواهد بود. که از پي اين مي

*** 

ر تاکنون ديد که جهاني پلشتتوان از هماکنون موجود جهان آينده را رقم زنند مياگرکه نيروهای هم

چيز تغيير کرده است که هيچ چيز آورند. در اين حالت در واقع همهمان به ارمغان ميتر برایو سبعانه

ن نيست که است. ناممک گاه منطقي خطي و مکانيکي نبودهتغيير نکند. اما منطق تحولات تاريخي هيچ

ای رريخ درخشيده و تحولاتي رقم زنند فنيروهايي زاده از وضعيت کنوني، باری ديگر بر تارک تا

 پرورانند.شان در ذهن ميچيزی که سردمداران نظم کنوني و رقيبانآن

ر پرتو دقبولانند نيرويي در زير پوستين پديدارهايي که هر لحظه خود را تمام واقعيت جهان به ما مي

ضاد رود، نيرويي که بر درگاه تسوی گذشته پروفروغش کورمال کورمال رو به جلو ميروشنايي کم

 آشتي ناپذير سرمايه ايستاده است؛ پرولتاريا.

اکنون هم توانکند چگونه است را نمياين که مختصات تغييرات اين نيرو و نظمي که از پي خلق مي

هايي را متصور شد که مطمئناً اين نيروی جديد بايد که از آن جلوگيرد توان حالتتبيين کرد. اما مي

که در غير اين صورت ـ درصورت شکست تکاپو و انقلابش ـ سيل مهيب فاجعه چنان هولناک خواهد 
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. به صورت عمومي نظمي که بايد جايگزين نظم کنوني شود که مردگان نيز در امان نخواهند بود بود

ای هداری برای محيط زيست خلق کرده جلوگيرد و حتي برنامهباری که سرمايهاجعهبايد که از شرايطِ ف

محيطي خلق شده، بيانديشد. بايد که بر استثمار انسان از انسان ی زيستای برای بازترميم فاجعهجدی

ه ب پايان داده، فاصله بين سياست و اقتصاد را زدوده، فرهنگ بشری را بازآفريني کرده و معنای نويني

يروهای کنند پس نديگر تغيير نميی اين موارد به صورت منفرد از همهمهکه جا زندگي بشر دهد. از آن

 یهای حيات اجتماعي به زير کشند زيرا ادامهداری را در تمامي عرصهخالق نظم نوين ناچارند سرمايه

ي همان و شکست هر های حيات اجتماعدارانه در هر کدام اين حيطهحيات سازوکارهای سرمايه

 حرکتي برای تغيير جهان همان.

*** 

 

کنوني در سطح کلان، طبيعي است که اين  هايي از پازل وضعيتدادن قسمتپس از کنار هم قرار

ايي با آفريني نيروهسوال در ذهن خوانندگان خلق شود که در جهاني با اين سطح از پيچيدگي و نقش

چه به عنوان روند کلي نيروهای توان کرد؟ آن؟ و اساساً چه مياين اقتدار و توانايي، نقش ما چيست

-تر توصيف شد نبايد تصوری از عظمت و اقتدار خلق کند که فراتر از واقعيتواقعا موجود کنوني پيش

اهر باره و در قالب کل ظگاه به يکهای موجود است. نبايد فراموش کرد که واقعيات از يک سو هيچ

رابطه با هم نيستند که در يک وضعيت ايستا قرار ای از اجزاء منفرد و بيمجموعه نشده و از سوی ديگر

 که در هر لحظه ناچار به بروز خود در قالب ،داشته باشند. واقعيات فرايندی هستند سيال و در حرکت

 هايي چون فرد و جامعه و ... تنها رهيافتهايي چون کل و جزء هستند. قائل شدن به دوگانهدوگانه

 ای از افراد استاش حفظ وضعيت موجود است. اگر که قائل باشيم که جامعه مجموعهعملي ـ نظری

يم که ها تکرار کنصدا با آندردهيم و همشناسان بورژوايي تنترين احکام روانناچارايم به تأييد دون

م که ک ساختار ببينيبرای تغيير جهان بايد از خود و يا از فرد بيآغازيم و اگر که جامعه را چنان ي
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شويم. ای مياست درگير جبرانگاری راکد کنندههای انسانيی قدرت سوژهاش فراتر از حيطهقوانين

 وجه مشترک هر دو حالت ناتواني از شناخت جهان و تغيير آن است. 

نون کی انساني، فرد منفرد و يا نيرويي کور نيست بلکه تاريخ جوامع تاتغيير و شناخت جامعه سوژه

کند که اين مبارزه طبقات اجتماعي با همديگر است که تحولات را در تاريخ ثابت مي ما موجود به

 جهان رقم زده و خواهد زد.

ی دانشجو سوژگي و عامليت مستقل تاريخي نداريم و بدين واسطه "ما"نبايد از نظر دور داريم که که  

د ی تاريخيم. ما توهمي در موردرون صفحه ی به مراتب کوچکتری دری نشريه دانشجويي نقطه"ما"

 عهاش فلان و بيسار جامدانشجو و جنبش»های بسيار است که ی دهانگونه که لقلقهنقش خودمان آن

ک توانيم داشته باشيم اين است جای هرچند کوچنداريم. بهترين و پيشروترين نقشي که ما مي ،«است

ابيم و در کنار يگانه نيروی مترقي آن بياستيم. اما پيدا خود را در درون پازل عظيم حرکت جامعه بي

ای بايد کردن اين که در هر لحظه مشخص کار درست و موضع درست کدام است و در چه نقطه

 یايستاد به سادگي ممکن نيست. اين مکان يابي مبتني است بر حرکتي که خود ما به عنوان سوژه

ر پای واقعيت ـ در مسيری پر از مانع و سراسعملي که پابهـ چنين سياليتي نظری شناسنده داريم و هم

آغازد و به سمت شناخت ای است که از پديدارهای اغوا کننده ميلاخ ـ و سرانجام دورپيماييسنگ

وشني توان به ری کنوني از تاريخ جهان، سياليت خود واقعيت را مييابد. در دورهخود واقعيت ادامه مي

-های فرتوت و استخواني شده را که تلاش دارند اين سياليت را به جزماني نظريهاحساس کرده و ناتو

های ايدئولوژيک خود فروکاهند، مشاهده کرد. در ابتدا گفتيم که تا چه اندازه خود تحولات با سرعتي 

 ـعملي درخور خود را طلب مينظير رقم ميبي ت کند که در غير اين صورخورند و اين تکاپویِ نظری 

که بتوان واقعيت را به صورت برای اين توان انتظار غرق نشدن در گرداب حوادث را نداشت.مين

 انقلابي تفسير و تغيير داد بايد که به اندازه خود واقعيت انقلابي بود، نه بيشتر نه کمتر.

که فقط لبيني جهان نپردازد بوار به پيشجزمي»... نشريه صور در برخورد با جهان اطرافش تلاش دارد 

خواهد از طريق نقد جهان کهنه، جهان نو را دريابد... پس اگر ساختن و پرداختن آينده، و سر و مي
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سامان دادن به تمام امور برای تمام اعصار کار ما نيست، پس کاملا روشن است که ما فعلا چه بايد 

عنا رحمانه هم بدين مکنيم، بيمي چه که وجود دارد اشارهرحمانه از تمامي آنبکنيم، ما به انتقاد بي

موجود  یاهباشيم و هم بدين معناست که از ستيز با قدرت رسيم هراس نداشتهکه از نتايجي که بدان مي

تواند ما را از انتقاد به سياست، مشارکت در سياست و از اين رو چيزی نمينهراسيم... از اين رو هيچ

ا باز هادمان و از هويت بخشيدن به انتقادمان از طريق آنمبارزات واقعي، به عنوان نقطه عزيمت انتق

شويم: حقيقت وار، با يک اصل جديد روبرو نميای آييندارد. در اين صورت ما با جهان به گونه

جاست دربرابر آن زانو بزن!  ما اصول جديدی برای جهان، از درون خود اصول جهان تکامل اين

 اند و ما شعار واقعي مبارزهها احمقانهمبارزاتت را متوقف کن، آن گوييم،بخشيم. ما به جهان نميمي

 «دهيم.جنگد، نشان ميچه را که واقعا برای آن ميرا به شما خواهيم داد. ما صرفا به جهان، آن

*** 

 سهم به تهـ الب تردقيق چه هر تبيين و گيریپي برای جهدی؛ و جد و است نفيری امر واقعيت در صور،

مراودات  و روابط متن در و دانشگاه بطن در جامعه یزاييده ذاتي هایگسيختگي هم زا خود ـ

  .گرددمي لاپوشاني دانشجو مفهوم ميانجي به خود پديداری سطح در که دانشجويي،

 ينماب متضارب متعامل و و متعاکس و متقابل پيوندهای و اتصال خطوط صور تلاش خواهد کرد

 يابد که اولي عبارتسه معنای عمده نزد ما مي الزام اين. تر روشن سازددقيقجامعه را هرچه  و دانشگاه

 زخم که آناني با دانشگاه برون و درون به مداوم و گذارهای گشت در شدن همراه و قدمهم است از

 نيز گاهدانش در حضورشان و است تنيده شاناستخوان پوست و بر محروميت فرسایطاقت و سوزناک

 تنها و گذردمي شانانگشتان لایلابه از اميد، که گونِحباب یپراکنده ذرات و رنج از ايستآميزه

 شانخمز بر را خود که آن که اين امر از غافل. عمر اتلاف و است بيشتر فرسودگي ماندمي که چيزی

 گمان صور اين بربنا. بس است و پيشهستم یپيالههم و دستهم که نيست بيش دلقکي نمايد،مي طبيب

 رد افزون روز هرچه کند، بل تکيه "دانشجو" چونهم ایآشفته و موهوم اصطلاح بر که ندارد اين

 مه که ورزد و همت گويد سخن ایطبقه تنها فرزندان برای و موضع از داشت خواهد سعي خود توان
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 نطقيم همچنين شورشي. دارند را اشنفي توان که نيرويي تنها هم و اندجامعه بنياد یسازنده و معمار

اين  در که اين از ندارد است. صور پروايي مزبور طبقه با توازی و تخالف در آنچه هر عليه بر باشد

 از هک دوم الزام امر، اين تبع به. باشد خارستان خط که مطلوب و هموار نه راه بودگي همراه و همقدم

مسبب  که موجود معنوی و مادی شرايط از است انتقادی کاوشي همان گردد مي پس نمايان اين

در چنين وضعيتي صور تلاش  .است بوده نيز تاريخ طول در و پرولتارياست اسفناک امروزين وضعيت

دارد که در هر لحظه مشخص تحليلي مشخص از واقعيت ارائه کرده و در سمتي از تحولات بايستد که 

کند. ما بر خلاف آن انتظار کذايي ـ که ای وضعيت موجود را در خود حمل ميامکان تغيير ريشه

اسر طرفي نداشته و چنين ادعايي را سرتی مستقل ادعايي بيگاه ممکن نيز نيست ـ از يک نشريههيچ

ايي هدانيم. استقلال برای ما به معنای استقلال از نيروهای حافظ وضعيت موجود است، چه آنکذب مي

 دارانه را دارند. ی قدرت در همين مناسبات سرمايههايي که سوداکه در سرير قدرتند و چه آن

 عمنطق انقطا عليه بر بود خواهد همتي بودنش ـ اهميت کم معنای در نه آخرين ـ البته و سوم الزام

نهاد  بودن ایورهد سبب به که دانشگاه در فرودست طبقات و اقشار به متعلق دانشجويان زيسته تجارب

-حداکثر چندسال مي ایدوره هر تجارب پايندگي و پذيردمي صورت شدهايي و آمد پيوسته مزبور

 نشريه. تاس تجارب اين تکثير و ضبط و ثبت عدم در انگاری سهل قطعا امر اين علل از يکي. باشد

 و بتث بر باشد داشته تلاشي و سعي مذکور ی حيطه در داشت خواهد سعي خود سهم حداقل به صور

 آيا» که شد يدهپرس سوال اين دوباره اگر و. دانشجو مفهوم بدنه قلق بد عضو تجارب اين تکثير و ضبط

 ستا ممکن فردا که_ ما های لحظه گلگون غبار و گرد بو، و ها، عطر رنگ که کرد کاری توان مي

 .داد جوابش پاسخ آری با «بپايند؟ هميشه برای _باشند رفته

 

 زندگان از برای روز حادثه. پس صورچْيِ راستينصور ما آژير مردگان نيست بلکه نهيبي است رو به 

 و زمانه خويشتن بايد بود. صور تلاش دارد که جهان را  به قدر همت و توان خويش معنا دهد و جد

داشت ولي فراموش نخواهد کرد که اين معنا ميسر  خواهد اشساختن برآورده برای جهدی سخت
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نند؛ کاين مسير مسئوليتي بر دوش خود احساس ميشود مگر با ياری تمامي دانشجوياني که در نمي

ان سنگيني شهای کساني است که چنين مسئوليتي بر گردهها و کمکبديهي است صور مشتاق نوشته

 کند.مي
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 سازيپولي

 

 

يابد و نيز در تمامي ما شکل مي یای که در متن آن زندگي مي کنيم و تجارب روزمرهدرون جامعه

ها مواجهيم، منطق سرمايه و ارزش حاکم بوده و مبنای وجودی و محرک آن با آن وجوه واقعياتي که

ت که ای اسی پيکار موجود در ميان دو طبقهبن ـ مايه چنين، همتضاد کار و سرمايه است و اين تضاد

ترين سطح انتزاع از مناسبات شقاقي ژرف و پرناشدني در ميان آنهاست. منطق مذکور در واقع ناب

ز را دارد جحاف بر همه چيتوان رخنه و اِ ،ی کالايي است که بر بستر شيوه توليد متجانس با خودجامعه

 دارد راهکارهايي را برایموجود، منطق سرمايه را وامي بنيادينِ که تضادِچرا  ؛کندو دگرگونشان مي

ای نيز امعهچنين ج بدين قرار، سر برآوردن و فرازيابندگي هر نهاد موجود در بستر پوشاندنش برسازد.

ند کبيانگر حامل منطق سرمايه بودن آن است و اين امر پيشاپيش نهاد مزبور را مجاب مي ،ابتدا به ساکن

 اش بازتوليد و تکثير همان ايدئولوژیگر سازد و در گام بعدی وظيفهای کاذب خود را جلوهبه گونه

 ع تذبذبدر مواق و ارزشو ياری سرمايه عانت کاذب باشد؛ به خاطر لاپوشاني تضاد کار و سرمايه و است

 ،؛ و نيز حفظ ساختار موجود و جلوگيری از درک و رخنه بر کليت واقعيتهای معنادهي آنو سکته

ای متفاوتي را هاز برای نفي چنين ساختاری. کارکرد هر نهاد نيز بسته به جايگاهي که اشغال نموده فرم

 یه نبوده و نيست. اين نهاد در ذيل کليت جامعهای جدا بافتنهاد دانشگاه نيز تافته گيرد.به خود مي

امي بسته به اين است که تا چه ميزان و تا چه هنگ ،يابندگي و هستي آنگرفته و فراز داری جایسرمايه

توان برطرف ساختن نيازهای سرمايه را دارد. آحاد دانشجوياني که مواد اصلي آن است، افرادی نيستند 

مورد  "مردم"ای بدون تضاد باشد که با قالبي به نام ها جامعها گهواره آنکه از آسمان آمده باشند ي

مبارزه  يابند و اين شقاق وای طبقاتي که دارای شکافي عميق است رشد ميخطاب است. بلکه از جامعه

سازد و ميو ساری ی همين افراد، جاری خود را در اين نهاد نيز به واسطه ،طبقاتي موجود در جامعه
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های کاذب دانشگاه از اين لحاظ مورد اشاره است که در متن خود گریرود. يکي از جلوهميپيش 

طن کند و مبارزه طبقاتي و تضاد منافع طبقاتي در برا حقنه و باز ـ توليد مي "دانشجو"درپي مفهوم پي

نوان نتيجه ه عـ سياسي ب بحران اقتصادی زماني کهليکن نه برای هميشه. زيرا خود را مستور مي سازد. 

ر با تهر بار مهلکيابنده و متضاد، تحول واقعيتِ و خودِ گرددمنطقي تضاد ماهوی ارزش منکشف مي

ه اين مفهوم نيز به همراه خود اين ساختمان  ب، سازدکوبد و تضاد منافع را عيان ميگران بر در مي پتکِ

 .هددکاذب را حتي موقت از دست مي لرزه درآمده و توان معنادهي

 یاشاره گرديد، از يک سو برسازنده ترپيش کههمان تضاد بنيادين و عدم کفايت نمادين ِارزش 

در بازه زماني پيشا ـ طبقاتي حافظِ منافعِ  دارانه و دولت نيز هست. دولت که اساساًسياست سرمايه

-قسيمکه ناشي از پيشرفت ت ،ی طبقاتيبندی مذکور به جامعهاجتماعي بود، در دوران تحول از صورت

 ناپذير شده بود، کنترل اين ستيز را برعهدهاز قِبَل اين امر دستخوش نبردی آشتي کار بود و جامعه

م تحول با هر قد در واقع ای مشخص.داشتن منافع طبقهگرفت. يعني حفاظت از نظم موجود برای نگه

ضاد طبقاتي ت) دو امر مذکور است که دارانههو تکامل مناسبات اقتصادی و غلبه توليد مناسبات سرماي

را  وجود دولت منتج از آن(تضاد ماهوی ارزش و بحران اقتصادی ـ سياسيِ و  آشتي ناپذير در جامعه

های رورتبسته به ض ست،ا هر چند دارای استقلال عمل نسبي در سپهر سياست د. دولتندهتوضيح مي

است  یاچنين رابطه گيرد.انواع متفاوتي به خود مي مامي،تاريخي ـ انض سرمايه در هر شرايط مشخص

 0791پس از انکشاف بحران انباشت در  ،های سرمايه و منطقِ ارزشضرورت کند چگونهکه روشن مي

-بي ،یيک ايدئولوژ يک شکل غالب انباشت و نيز ، همچونتئوری اقتصادی کينزینمود ايجاب مي

م است که دوباره در جهت معکوس بسپارد. در نئوليبراليس 0براليسماعتبار گردد و جای خود را به نئولي

-تر ميکند و روز به روز کوچکنشيني ميهای متنوع عقبگام در زمينهبه عقايد کينزی، دولت گام

داری در هی سرمايتوسعهثبات و  بنيادينِ نيز که برخاسته از اقتضائاتِ 79. دولت در ايران پس از گردد

                                                           
برای آگاهي بيشتر در مورد نئوليبراليسم، بنگريد به : هارمن، کريس، نئوليبراليسم در تئوری و عمل، ستار رحماني و .  0

 يعقوب رحماني، نشر اينترنتي.
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پس از های نئوليبراليستي را در سطح ملي همان سياست ،اقتضائات جهاني انباشت با لحاظِ ايران بود،

ی انحصارات ساله بود که توسعههای هشت. پس از جنگهای هشت ساله در دستور کار قرار دادجنگ

 کارویوری نيرو رشد بورژوازی در ايران از آنچنان گستردگي برخوردار گشت که عدم افزايش بهره

کار ارزان و يابي به نيرویشد و اين شرايط به جز دستو افزايش نرخ سود موجب رکودش مي

 علمي نور، های پيامگونه دانشگاهپذير نبود. توسعه و رشد قارچسرکوب مضاعف طبقه کارگر امکان

 د نيروی کاريبرای پاسخگويي به اين نياز بورژوازی ايران )تولدر واقع کاربردی و غيردولتي در ايران ـ 

که زمينه برای افزايش نرخ سود و جذب سرمايه و نيز ارزان( بود. از سوی ديگر نيز برای آن متخصصِ

رهنمودهای بانک  ،حرکت انحصارات در ايران به خارج از مرز عملي شود، دولت های پس از جنگ

بورژوازی ئوليبرال، پاسخ دولت ن. 2جهاني و صندوق های بين المللي پول را در سطح جامعه پياده کردند

ير سر موجود درهای متفاوت های متغير در دورهو اختلافبه ضروريات انباشت سرمايه بود  ايران

ی اجرای آن بوده است. نه بر سر خود اين سياست بلکه بر سر نحوه قدرت دولتي در ايران نيز،

 های اقتصادی افزايشدال بر اين امر است که سهم بخش خصوصي در فعاليت که سازیخصوصي

ودهای عنوان يکي از رهنم، بهه خود را به بخش خصوصي بسپاردفوظينقش و يافته و بخش دولتي 

ها و مدارس و به طور کلي در آموزش از ابتدای امر پياده شد. دليل اصلي نئوليبرالي در دانشگاه

داری ايران در ذيل کليت سازی نيز اهميت آن از نظر افزايش نرخ سود است که سرمايهخصوصي

 بور در دوران پس از جنگز. سياست مبودهای نئوليبرالي به عنوان يگانه راه حل برگزيده سياست

 ... را شامل گشت. درو  صنايع، داریبيمه و بانک هايي همچون آموزش، بهداشت و درمان،کانون

 هایردولتي و ارائه بستهپديدآمدن مدارس غي که از طرفي شاهددر بخش مدارس  ،آموزش کانون

ی سازی مکرر در هر شاخهدولت و پولينشيني عقب کنکور و VIPهای مطالعاتي سالن آموزشي و

همان منطق سرمايه است که سعي بر کسب سود حداکثری از تمامي  ی کهسازپولي زمينه هستيم. اين

                                                           
کاهش و حذف سوبسيدها، گسترش بازار به تمام سپهر های زندگي و  کار، خصوصي سازی،زدايي از نيرویمقررات.  2

 ... 
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ل: افزايش از قبي هاييميانجي. شوده ميهای متعدد  پيادبه ميانجي نيز نهاد دانشگاه دارد در سطوح جامعه

های ارائه شده برای دانشجويان، های بيش از صد درصدی صبحانهفروشيو گرانقيمت غذای سلف 

های شهريه های تاک، افزايش هزينه خوابگاه وحذف يارانههای خصوصي، افزايش رستوران

فضای دانشگاه و رشد و افزايش های خصوصي در خدمات دانشگاهي و ايجاد بنگاه دانشجويي و

ابتدا پرديس بين المللي ارس را ايجاد و  0811که دانشگاه دولتي تبريز  از سال  الملل،های بينپرديس

رشته دکتری  1رشته کارشناسي ارشد و  071ردان تبريز با پذيرش در حدود دگپرديس خو 72از سال 

های های پرديس بين الملل از کلاسامل کلاساندازی نموده است و امسال ديگر به صورت کرا راه

های گردد. حضور شرکتو به صورت جداگانه برگزار مي مجزادرس دانشجويان دولتي تبريز 

نيز طرف ديگر ماجراست که با های خدماتي خصوصي و بخشها و پيمانکاران خصوصي و استارتاپ

ای بازار اهتمامي وافر دارند. در دانشگاه برداری از فضای دانشگاه برای کسب سود و رفع نيازه بهره

ه همين که قدم رنج مقدس چندان سخت نيست، سياستاين عيني  هاینمونه خودمان نيز پيدا کردن

 کنيداهده توانيد مشيک نمونه موردی را مي ،بيندازيدبه جلوی ساختمان مرکزی نگاه برويد فرماييد و 

به چه طبقه  اشی احتماليکنندهبرايش مهم نيست که مصرف که به مانند ديگر امکنه متجانس با خود

های است که سوای اين بخش طلبيِ سرمايهيا قشری متعلق است. اين امر در واقع همان تساوی

فهوم ست و يکي از عوامل موجد تکثير مدستگيخصوصي، در تمامي جوانب دانشگاه نيز خواستار يک

انداز دانشجويي که به طبقه متوسط يا از چشم قطعاً سازی،پوليهای اين نمونه تماميست. "دانشجو"

 ت.يند نيز هسآزا نيست بلکه حتي برايش جالب و خوشای نه تنها مشکلبورژوازی متعلق است مسئله

 يا آزادی انتخاب بخرد يورودی تاک دانشگاه خودمان هر آت و آشغال چه بهتر از اين که بتواند در

ان شجويدانبرای  اما ؛صبحانه متنوع در جلوی ساختمان مرکزی را داشته باشد هایو خريد ميان کيک

ز حالشان نه تنها چنين امکاناتي دردی ا بيرون از دانشگاه مانندمتعلق به طبقه کارگر و اقشار فرودست ه

 ا درهای سرمايه بر زيست خود رو تعدی شوندنيز مياز چنين سياست هايي متضرر کند بلکه دوا نمي

نه تنها در مضيقه مضاعف  های همين سياستواسطهروز به روز به نمايند ودانشگاه نيز مشاهده مي
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-از امکان های آموزشي و رفاهي محروم مي کند بلکهشان را رها نميافتند و تنگنای مالي گريبانمي

 گردند.گاهي مجبور به ترک تحصيل نيز ميحتي و  دنمان
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 علم تاريخ در دانشگاه

 

 

 رگفتاپيش

 داری است. هر چند درخود در چنبره ايدئولوژی سرمايه علوم ديگر متجانس با علم تاريخ به مانند

 همان منطق حاکم بر شيوه توليد کنوني حاملکند، اما نماياند و ادعا ميظاهر خود را امری مستقل مي

و  79پس از انقلاب  علم مزبور است و جدا و مقاوم در برابر آن نيست. بالخص در حد بضائت خود

سرکوب و مکيدن خون طبقه کارگر ی های بعد از آن بواسطهپيروزی ايدئولوژيک بورژوازی در دهه

در  ،برالينئولي هایسياسترشد اقتصادی و توسعه انحصارات و ضرورت تعميق هرچه بيش از پيش و 

باب رنش در برابر ارراست شدن وکُ و دولا گوی سبقت را برده است ،نگاری راستيندوری از تاريخ

و آن را آشکار  سازد. منش  و بر تضاد کار و سرمايه چشم دوزددهد تا ايستاده )سرمايه( مجالي نمي

و همين امر ضرورت تدقيق در مورد علم تاريخ در دانشگاه را بر  نيز حاکم استدر دانشگاه مذکور 

جه اذعان شود، تو به صورت جزئي نيست و اگره نيز به طور کلي جز اين نوشتهدف اين  سازد.مي

که چگونه و  :ين قبيل هايي از اگويي به پرسشبارزی است بر علم تاريخ در دانشگاه و به دنبال پاسخ

از  مضاعف دانشجوياندوری در طي اتخاذ چه نوع رهيافت هايي علم مزبور در دانشگاه منجر به 

اه که در درون بستر دانشگ ی نوع روابطيدهايي به واسطهويکرو چه ر گرددمي سياست و جامعه و ...

-اند و مناسبات توليدی در لايهموردی هوار شده یی مزبور به عنوان يک نمونهموجود است بر رشته

ن اين مناسبات، چه نقشي را در اي منطق سياسي متعينع آن، دولت به عنوان بهای زيرين جامعه و به ت

اريخي های طولاني مدت ترابطه با اين مبحث نيز سعي شده است تا از فرايند در اند؛راستا بازی کرده

ای انضمامي ههايي بيرون کشيده شود که بتوانند در سطح نظری راهنمای بررسيبه نحو ساختاری نمونه

اريخ به ت های اخير در فضای علمي که در ساليکي از نشريات به عنوان نمونه موردی، چنينهم باشند.
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مخاطب  نمايدمي، چنانچه در نظر اول بديهي کنيم. در آخر نيزمي را بررسي شودمنتشر مي نامهم مردمنا

نوشته صرفاً دانشجويان تاريخ نيستند، بلکه غرض روشن کردن منطق کلي و مستور بر علوم به اصطلاح 

 انساني در نهاد دانشگاه، با تدقيق موردی علم تاريخ است.

 

 نگاري ايرانيبر تاريخ اي كلييك. نظاره

تداوم  8ت.قابل توصيف اس "تدوام"با خصيصه  داری ايران به صورت کلي،نگاری پيشا ـ سرمايهتاريخ

 .در اين معنا که در فرم و محتوا نسبتا متجانس و همنوا، و صدالبته وابسته به دربار و حاکمان بودند

، حاکم بر اين سرزمين 0مدت فورماسيون فئوداليتداوم طولاني مرتبط بود با ای خصيصهپايداری چنين 

عه تر جامعه به عنوان يک هستي واحد در قياس با جامعدم وجود روابط کالايي گسترده و پيوستگي کم

در دوران قاجار و تنها پس از  داری و از پي آن افتراق ميان مورخان با طبقات زيرين جامعه.سرمايه

و نفوذ عقايد و آرای غرب به واسطه روشنفکران و همچنين آشنايي عميق آميخته با سرخوردگي 

تلاطماتي که در مناسبات و روابط توليدی جريان يافت، نگاهي مشدد و انتقادی به تواريخ و مورخان 

سنتي، بيرون از دربار آغاز شد و در آن زمان با احساسات ناسيوناليستي نيز در آميخت. پيشرو اين 

تحرکات و تحولات مناسبات زيرا در دوران مذکور . 7آقاخان کرماني رويکرد کسي نبود جز ميرزا

چرا که ايران در سده دوازده هجری از نظر  ،توليدی از فورماسيون فئودالي به بورژوايي آغاز شد

اقتصادی دستخوش انحطاط شديدی بود و در اين سده انحطاط مرحله آخر فئودالي به تمامي آشکار 

                                                           
 .88-29، صص0871برای آگاهي بيشتر رجوع کنيد به : قديمي قيداری، عباس، تاريخ نويسي در ايران، تهران، سمت،  .8

د به : نعماني، فرهاد، تکامل فئوداليسم در ايران، تهران، خوارزمي، نظام ارباب ـ رعيتي. برای آگاهي بيشتر رجوع کني.  0

0871. 

( . برای آشنايي بيشتر رجوع کنيد به: صدقي، 0179-0178ميرزا عبدالحسين کرماني معروف به ميرزا آقاخان کرماني ).   7

؛ 07-27، صص0871انشگاه تبريز،ناصر، رويکرد های تاريخي به مسئله انحطاط و عقب ماندگي ايران، تبريز، انتشارات د

 .217-077قديمي قيداری، همان، صص 
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ادی در پايان قرن دوازدهم و آغاز قرن سيزدهم تا بدانجا ادامه يافت که موجد گرديد. اين انحطاط اقتص

و ايران را در معرض اعمال سلطه اقتصادی و سياسي دول اروپايي نظير انگلستان،  شدانحطاط سياسي نيز 

؛ همين عوامل درهم تنيده 1فرانسه و روسيه تزاری قرار داد و فصل نويني در تاريخ ايران آغاز گشت

و جنبش تنباکو و سرانجام نهضت  9های نانمتعددی همچون جنبش یهاجريان ها ويز مولد جنبشن

ی ای که در صحنهمشروطيت شدند. پس از انقلاب مشروطه بود که روشنفکران و فعالان سياسي

ی سياسي حضور داشتند، دغدغه بازسازی اقتصادی تمرکزگرايانه مبتني بر مالکيت خصوصي مبارزه

ورزيدند. را داشته و بر تاريخ ناسيوناليستي تاکيد ميز و سرمايه، توسعه صنعتي و حکومتي متمرکزمين 

خان اای از رضجانبههای همهحمايت مداران و جرياني که پس از کودتای سوم اسفندبخشي از سياست

ادی و اقتص هایداشته و پس از به سلطنت رسيدن وی در مقام های اجرايي و تدوين قوانين و سياست

. 1ودندتر از همين طيف باجتماعي و حقوقي در راستای سرمايه داری نقشي فعال ايفا کردند نيز  بيش

رضا خان نيز پس از دست يافتن به قدرت سياسي در پي کودتای مذکور و سوار شدن بر گفتمان غالب 

همين  قدم برداشت. از بورژوايي آن دوران، نخست به سوی ايجاد دولت نگاری ناسيوناليستيتاريخ

ر تاريخ نگاری ب ی حاکم()و طبيعتا طبقه دوران و پس از تاسيس دانشگاه تهران بود که بار ديگر دولت

و  گيری بحران در شرايط مادی و معنویشکل هنگامای که مجال يافته بود  نگاری تاريخ ـ مسلط شد

 چنگال هايي برای رهايي ازگامد در محدوده زماني گذار از فورماسيون منحط به فورماسيون جدي

محتوای درباری و متملقانه بودن خود را بازيافت و تنها صورت  دداًجم ی حاکم بردارد ـگفتمان طبقه

اشاه رض دولتراهبردهای  نگاری دانشگاهي و دولتي بدل شد.خود را عوض کرد و به تاريخ و تاريخ

                                                           

؛ فشاهي، از 0811شاهي، محمدرضا، تکوين سرمايه داری در ايران، انتشارات مير، ف :برای آگاهي بيشتر رجوع کنيد به  . 1

 .201-077، صص 0811گات ها تا مشروطيت، تهران، گوتنبرگ، 

 .0011در ايران عصر قاجار، اميرحسين غلام پور و نيما شمسائي، تهران، ژرف،  کرونين، استفاني، نان و عدالت.  9

حزب تجدد، اشخاصي همچون سيد حسن تقي زاده، علي اصغرحکمت و ديگران. برای اطلاعات بيشتر نگاه کنيد به :  .1 

، 0، شماره 1ي، سال مجيد استوار، نقش روشنفکران ايراني در ساخت دولت رضا شاه، رهيافت های سياسي و بين الملل

 .0871تابستان 
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های و ضربه های وی به اتحاديه 7کردنريق صنعتيداری از طهبرای ايجاد شرايط رشد و توسعه سرماي

. دولت بر ايجاد هويت ملي هم کردالزامات خاص خود را در نهادهای آموزشي طلب مي 01کارگری

با اين نوع چيده شدن آموزش تاريخ در دانشگاه در  کرد و عملاًدر دانشگاه و هم در مدرسه تاکيد مي

گر نظم موجود و خادم قاذورات بدل به توجيه ی، تاريخدوره رضاشاهي و تداوم آن در دوران بعد

 ترهر دم افزون . پس از دوران رضاشاه و به روی کار آمدن فرزند وی، با نفوذی حاکم شدطبقه

دروني  داری جهاني وسرمايهدر اقتصاد کشور و تشديد پيوندهای وابستگي اقتصادی به  00امپرياليسم

رداشته شدن بقايای فئوداليسم مبتني بر روابط ميان ارباب و رعيت به تر آن و از ميان بشدن هر چه بيش

ا رشد سطح جامعه نيز بداری بيش از پيش غلبه و تعميق يافت. در واسطه ی اصلاحات ارضي، سرمايه

ه مراودات هر به واسط چنينها و همی طبقه متوسط و افزايش انتشارات و دسترسي به کتابخانهو توسعه

لوم های عطراز با ساير شاخهدر اين دوران به عنوان يک علم هم "تاريخ"چه بيشتر با دنيای خارج، 

جزيه با رعايت اصل زمان و مکان، ت اصطلاحبه مورخينکه به طورینگريسته مي شد.  بورژوايي انساني

 ـمذهبي تلاش هو تحليل وقايع و ب ه نزديک مي کردند تا خود را به روح گذشتکار نبستن تعصاب قومي 

گاری علمي ن، که نخستين تاريخسازند و پرده هايي را که مانع فهم واقعيت ناب تاريخي بود کنار بزنند

فزوني  ایعقايد مکتب رانکه يابد وبورژوايي ايران به طور کامل از سوی فريدون آدميت شکل مي

مادی ظهور  ايطشرهای که نطفه ـ ای مارکسيستي در جامعههنگاریکثرت و بالندگي تاريخ گيرد.مي

                                                           
نگاه کنيد به : سلطانزاده، آوتيس، انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان، به کوشش ف.کشاورز، خسرو  . 7

 شاکری، بي جا، بي نا، بي تا.

صدقي،  ياءبرای آگاهي بيشتر رجوع کنيد به : لاجوری، حبيب، اتحاديه های کارگری و خودکامگي در ايران، ض.  01

 .0817تهران، نشر نو، 

امپرياليسم عبارت است از سرمايه داری در مرحله ای از تکامل خود که در آن تسلط انحصارات و سرمايه مالي ".  00

تثبيت شده، صدور سرمايه اهميت بارز کسب کرده، تقسيم جهان ميان تراست های بين المللي آغاز شده و تقسيم سراسر 

 ."ترين کشور های سرمايه داری پايان يافته استجهان ميان بزرگ 
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ی نفوذ و سرايت دولت در دانشگاه، به واسطه ـ02پای جنبش مشروطه رشد کرده بود به گاهش پاتکيه

در سطح جامعه پس از کودتای  .08پايداری داشته باشد حضور نگاری آکادميکدر تاريخ توانستمين

ی های اجتماعي و اقتصادی آمرانه، اعمال سياست0800 ـ 0879ی مابين هاهمرداد و به ويژه در دور 21

ی پس های جنبش کارگرهمچون همت هرچه بيشتر گذاشتن بر سرکوب و نابودی بازمانده ـگوناگون 

ی توليد و صنعتي شدن، توسط يک قدرت سابقهيداری همراه با رشد بی سرمايهو غلبه  ـ00از کودتا

. اددمجال چنين امری را نمي سالاری و نظامي مدرنرکز مبتني بر يک ديواناقتصادی متمـ  سياسي

نيز دولت سرمايه داری ايران توانست دوباره خود را با در اختيار گرفتن تمامي شئونات  0879پس از 

نه کند. جامعه رخ ـ اجتماعي های اقتصادیاقتصادی و فرهنگي جامعه تثبيت کرده و به تمام ساختار

رکز دارانه به صورت متمدارانه نيز به واسطه ايجاد نهادهای سرمايههرچه بيش از پيش سرمايه یتوسعه

ر شد و تدر دستور کار قرار گرفت. توسعه ی انحصارات و رشد اقتصادی بورژوازی در ايران گسترده

-رمايه، آنسان که ضروريات سهای نئوليبرالي صورت پذيرفتهای روزافزوني برای تعميق ارزشتلاش

همنوا با شکل مناسبات اقتصادی ـ اجتماعي و هر نمود. داری جهاني و مناسبات منتج از آن اقتضا مي

جتماعي ـ مناسبات او سرکوب و استثمار طبقه ی کارگر، چه پيچيده تر شدن روابط عرضه و تقاضا، 

اريخ تی گسترش ارتباطات و رسانه و ... دامنه ی معلومات سياسي نيز هرچه پيچيده تر شده و به واسطه

نگاران ايراني نيز گسترده شده و از اين لحاظ در دانشگاه تفاوت آن با دوره های پيشين متبارز است. 

اما اين فزوني معلومات و انباشت دانش در قلهّ تاريخ بيشتر روی به سوی ديگری دارد و در خدمت 

 ا چگونه؟بورژوازی قرار گرفت. ام

                                                           
توسط محمد پروانه و گروهي از کارگران، از: حبيب  0217سازمان دادن نخستين اتحاديه کارگری ايران در سال .  02

 .8-2لاجوردی، همان.صص 

ولو سکايا، اکونوف، پيگتاريخ نگاری مارکسيستي اول از همه به واسطه ترجمه آثاری از ايران شناسان شوروی مانند دي.  08

پطروشفسکي و... وارد فضای تاريخنگاری آکادميک شد. از تاريخ نگاران سر شناس مارکسيست آن  دوران مي توان 

 مرتضي راوندی، محمدرضا سوداگر، اباذر ورداسبي، محمدرضا فشاهي و... را نام برد.

 .870لاجوردی، همان، ص .  00
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 اش با دانشگاه دو. تاريخ و ميانه

 الف. بروكراسي دولتي و دانشگاه

در چنين موقعيتي ابتدا به ساکن مبرهن است که نظام بروکراسي سرمايه سالار پيوندی تنگاتنگ با 

بر روند  ،رای پاسخگويي به نيازهای بازاردانشگاه دارد و علاوه بر تامين نيروی کار متخصص ارزان ب

ا گذاری منطبق بتوليد دانش در اين محدوده نيز مسلط است و آن را در حد توان به سمت سياست

برد. از کنکور متمرکز بگيريد تا وابسته بودن همه مراحل ورود به دانشگاه، های آن پيش ميضرورت

ر ذيل د. جذب استاد به صورت متمرکز، تصويب رشته و اجرای رشته و حتي برنامه ها با مجوز و ...

وليد های انتخاب استاد و دانشجو و تتاريخ، يک نظام است با رويه علم همين رويه نيز رشته و دپارتمان

دانش در دانشگاه؛ که دستاورد های اين رشته نيز مديريت و هدايت مي شود و معارف توليد شده در 

اشند که بهايي پيدا شوند و يا که پژوهش. اين، گسسته از حال و جامعه قرار داردنيز نظام دانش تاريخ

زيرا  .باشد تواند نافي منطق کلينا نميست، اما استثامری بديهي قرار گيرندای در تقابل با چنين گزاره

ه و دارای کسان و همگون نبودی منطق ايدئوژيک مسلط يفضای دانشگاه نيز گسترهدر درون بستر و 

جي آمد ها و نتايها و پيشود به رهيافتای ميا دريچهههايي است و همين روزنهها و نابسندگيشکاف

ي پيش صرفا در قالب های خاص"های بروکراتيک بيشتر در نقش انساندر اين ميان اساتيد نيز  ديگر.

و در درون اين مناسبات  07"روند که وزارت علوم و آيين نامه ارتقا و ترفيع تعيين کرده استيم

ان چيره تر بر ايشی قدرت و سلطه هرچه بيشکه ايده استحدی نحوی و بهشان به، وابستگي01وارهبت

                                                           
، 27، تاريخ نگری و تاريخ نگاری، دوره "تاريخ در ايران با بحران روبه رو است؟ آيا رشته"عليرضا ملايي تواني، .  07

 .277-280، صص0871، پاييز  و زمستان 20شماره 

ونه ای و به گ گردندپديدار مي وجودی مستقل و مجزابعدی به صورت  مولود انسان که در گامعي مناسباتي اجتما.  01

 با افراد ظاهرا مستقل در بطن خود مواجه مي شوند. خودمختار
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وديت شود که بر تدوام و موجشان برقرار ميای در سطح آگاهيشود و اين چيرگي مناسبات به گونهمي

شه خود يا از سر اندي یاين امر نيز به نوبه. گردندای مومن ميوارهبتتمر و ابدی چنين مناسبات مس

دگي و نب ترهترين حالت( و يا تحکيم هرچه بيش)در ب آوردلوحانه اين مناسبات در ميساده اصلاح

نين عيار نيست. برای سرپوش گذاشتن بر چامزدن در اين تهي بودگي تم دشان؛ که چيزی جز درجاتقيُ

اما با  ،هايي شايد متفاوتی عجز و ناتواني خود نيز با جامهوضعيت نامناسب و تراشيدن توجيه برا

طرفي علم و عالم است گذارند که مقصدش همان بيای ميراهههايي همه يکدست قدم در بيپاپوش

 و نوع تدريس مختص به خود. و پيش برد علم برای علم

 

 ب. نحوه تدريس و منطق حاكم بر آن

يد خود به ميانجي اسات بودگي در درون  ساختاری که اشاره گرديددامه منطقي چنين ناتواني و منفعلا

-گذار در امر بيهای اثرسازد و سوای عواملي ديگر يکي از سازهخاص ظاهر ميرا با نوعي تدريس 

 بر هايي همچون سياست و ... است. در خصوص نحوه تدريس حاکمتفاوتي دانشجويان در حوزه

از  . وقتي سخننپيشاپيش، مبداء و غايت مشخص است؛ جامعه بورژوايي مدر کلاس درس اين علم

روض ف، اين نکته موضوعي ماساتيد جامعه بورژوايي مدرن است، چه در واقعيت و چه در سر انديشيده

مقبوليت  و نئوليبرالي هایسياستبه دليل هرچه عميق تر شدن  و از پيش موجود بوده و هست و آنان نيز

ادامه د. انقرار گرفته "جامعه مدني"گفتمان  ذيل ی کنونيل توجه آن در روبنای سياسي جامعهقاب

؛ که با رسوخ بخشديت محوری/ رويداد محوری را ضرورت ميروامنطقي همين امر در فرم تدريس 

گزارش صرف وقايع گذشته، بدون متصل شدت يافته است:  09حاد عقايد مکتب رانکه ای

ا دارند سرکلاس ه" تاريخ:به قول صحيح يکي از اساتيد  .كردن و پيوند دادن آن به اكنون

                                                           
لئوپولد فون رانکه، تاريخ نگار  آلماني و از بنيانگذاران تاريخ نگاری مدرن. برای آگاهي بيشتر رجوع کنيد به: ايگرس،   09 

؛ ا. 0871 ،تاريخ نگاری در قرن بيستم از عينيت علمي تا چالش پست مدرن، محمد ابراهيم باسط، تهران، سمتگئورگ، 

 ، فصل اول.0871، سيد هاشم آقاجری، تهران، مرواريد، "تاريخ، متن، نظريه"اليزابت، کلارک، 
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 ودشول از همه ناديده گرفته ميآنچه ا اين نحوه تدريس. در "داستان مي گويند، قصه مي گويند

چه ناممکن پاردرک تاريخ به مثابه فرآيندی جامع و يککه متعاقب آن ديگر  ،است ديالکتيك

جويان انشدوری مضاعف همين دشود های اين نوع تدريس مينيز يکي از سويه در گام بعدی د.گردمي

 کنند؛ به چه طريق؟  دگي ميای که در آن زناز مسائل انضمامي جامعه

به  ،وامعجيافته در اکنون( و های فعليت)در مقام بالقوگي گذشتهکه  مشاراليه در روش تدريس

-نويتثشناسي و به نحو سيستماتيک در درون هستيمستقل بدل مي شوند، دانشج 01 ايابژهصرف 

يم نيکي ميان اين دو مقوله تقسگيرد که جهان را به عين و ذهن و با فرض جدايي مکاگرايي قرار مي

 07یارا نه جزئي از جامعه، بلکه سوژه دانشجويان خود پندارد؛ که به تبع اين امرکند و چنين نيز ميمي

 ،ماعيکه فارغ از مسائل اجت کندقلمداد مي "طرفبي"اصطلاح دانشجوی تاريخي( بهـ )تاريخ نگاری 

 21جايگاه خود را نه در متن اجتماع، بلکه خارج از آن و در جايگاهي استعلايي اقتصادی ،سياسي

پيشه  برشود که به ميانجي به کار بردن روش )روش صرف داده و اسناد محور و البته صمتصور مي

شکاف فايق آمده و جامعه خود را ی حجاب معاصريت و تاکيد بر گذر زمان( بر اين کردن به بهانه

در جامعه  بدل گشتن به نيرويي منفعل چيزی جز عملاً حاصلشبشناسد؛ و فقط بشناسد و بنشيند، که 

 ترين وجوهش از درک وحدتی ساختمان نظری مزبور در عمدهنيست. روش مورد استفاده

بنای وحدت و تضاد مزا بر و برون زاشده و تغييرات درونکننده و تعيينديالکتيکي مابين عناصر تعيين

طوری هبتوان است؛ ها به عنوان ميانجي اين دو عنصر ناهای زماني و نقش پراتيک انسانتنيدگيو در هم

 به مثابه شرط ضروری وجود ـ جامعهدرک درستي از  های واقع در اين ساختمان نظریسوژه اولاً که

ای برای آينده نپندارند. ثانيا استنباط اين مقوله نيز گيبالقوههای اکنون را در مقام نداشته و رويدادـ 

اسب موجود کننده وضعيت نامنکننده و حتي نفيی تعييناشد که به عنوان يک سوژه و مولفهبمشکل 

                                                           
 شناخت شونده. 01 

 شناسنده.  07 

 فراتر و مستقل از تجربه حسي و فراسوی آن. 21 
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و پراتيک  ی عامليت انسانيي هر نظامي همواره به مدد مداخلهبرآيند و مشعر باشند که تغيير يا دگرگون

ود، شچنين نتايج ناميموني تراشيده مي ترين توجيهي که برگيرد. عمدهعي صورت ميطبقات اجتما

باره همان که دو بورژوايي تاريخِ ناپذير ساحت مقدس علمِچيزی نيست جز تکليف و رسالت تخطي

سازد در سطح ايدئولوژيک از راهي ديگر جلوی ما سبز شود؛ يعني بي طرفي منطق اصلي مجاب مي

 هي خيال باطل. . زِ"بي طرفي تاريخ نگار"و در اين بستر علم و عالم 

 

 نگارطرفي تاريخج. بي

شود اين اصل اساسي است که در جوامعي که ناديده انگاشته مي توجيهچه که در اين اول از همه، آن

طرفي مورد يپيوسته موانعي بر سر راه اين ب کنند،ها حکومت ميمنافع طبقاتي بر زندگاني انسان بر بنيان

های مادی و معنوی برای ممانعت از به صورت پاينده انواع فشارامر  نشود. متعاقب ايايجاد ميادعا 

ا سرحد تی علمي طرفانهگيری بيآيد، تا اين موضعلمان به عمل ميطرفي واقعي به اصطلاح عابي

نين طابق شود. همچحاکم مدار ايدئولوژيکي بنيادين طبقه سرمايههای ممکن با ملزومات و ضرورت

گاشته نطرف، اين امر بديهي نيز ناديده ابي نگارِای همچون تاريخنهرااکهای فريبموازی با لفاظي

وی  اهقع برآيد و از ميان انبوه رويدادتواند درصدد ثبت تمام امور وانگاری نميشود که هيچ تاريخمي

 ابعای بسيار تاو تا اندازه رسد و گزينشتر ميمهمنظرش  بهگزيند که مي تنها آن امور واقعي را بر

واقع معيار امر .20گردداش ناشي ميمنافع طبقاتي جايگاه و ها وتمايلات فردی اوست و از روی سنت

ند و اگر کقه حاکم هر جامعه آن را تعيين ميفراموش نشدني نيز در اکثر اوقات معياری است که طب

يه داری رمابه ويژه در دوران کنوني س ـ استنگار از تعصب مبرّو تاريخ نگاریتوقع داشته باشيم تاريخ

ند که از نظر دعلاقمن ایهای ديگر، ناشران نيز بيشتر به انتشار کتب تاريخياندازیکه علاوه بر دست

 نگاران نيز ناراحت نخواهدجالب توجه باشد و در اين ميان، تاريخ زیو بورژوا زیبورژواطبقات خرده

                                                           
 .1908برای آگاهي بيشتر رجوع کنيد به: ای.اچ.کار، تاريخ چيست؟، حسن کامشاد، تهران، خوارزمي،  20 
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 کاملا در اشتباه ـ ان سرايي های خود را دريافت کنندکه با همراهي اين اشخاص، پاداش داست بود

 خواهيم بود.

 

صلي دهنده اـ که چند سال است جولان را مثال زد نامهمردممجله گفتار و کردار توان برای نمونه مي

 طوركليبه و منافع طبقاتيتاثير جايگاه و تا  نگاری دانشگاهي است ـاريخ و تاريخدر ميدان ت

 ، برای خواننده بهتر روشن گردد.بر مورخ يشرايط مادّ

 

 

 

 د. مردم نامه

 

محفلي است برای آن دسته از دغدغه مندان علم تاريخ در ايران که همت مي ورزند به »، 22نامهمردم

نيز برپايه معنای  "مردم"مرادشان از _ 28«مردم بگويند و بنويسند برایمردم و  دربارهاصطلاح 

اگر  ملتيک »چرا که بنا بر نظرشان  _20فرودستان، غيرنخبگان و غير بالادستان و فرمانروايان است

                                                           
اره ، که شم"مجله ای است به مديريت و سردبيری داريوش رحمانيان )هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران(".  22

ايشان مبني  یدهد. ما در اين جستار کاری با سليقهش ادامه مياانتشار يافته و اکنون نيز به فعاليت 0877اولش در پاييز سال 

وجودی مجله مزبور است که بر مبنای آن خود را تعريف مي  بر نگارش تاريخ به زبان مردمي نداريم بلکه مدنظرمان فلسفه

 کند.

 28 .https://mardomnameh.com/about/ 
ردن در سکوت پيشه ککه که شرايط موجود محکش زده است. طوریست توخالي، اين تنها ادعايياما ناگفته نماند .  20

رودستان را ف برایو  دربارهاخير فرودستان با ديگر هم مسلکانشان سهيم  بوده و ظاهرا سخن گفتن به حق های در هنگامه

https://mardomnameh.com/about/
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مي را ن سياستشنکند  مردميرا  تاريخشخواهد تا زماني که مي مردم سالاریخواهد، مي دموکراسي

 رهنگشفمردمي نمي شود،  اقتصادشبکند،  مردميند را نتوا تاريخبکند. تا زماني که  مردميتواند 

و پيدايش و گسترش آن در چند دهه اخير است.  تجربه تاريخ عيني دموکراسيمردمي نمي شود. اين 

ان پادشاهو امثال آنان آمدند  لاکو امثال  ولتراول  انگلستان، در فرانسهمن هميشه مي گويم؛ در 

. 27"اخراج شدند ... اقتصاداخراج شدند، بعد از  سياستد از را از تاريخ اخراج کردند، بع خودکامه

عيت فعلي در نظر گرفتن وض وبا پيش فرض های ليبرالي  ،اولا به صورت کلي و حتي فارغ از اين متن

و در ذيل آن تاريخ نگاری ايراني به عنوان چيزی استبدادی و غيرمردمي، مفهوم مردم را ورد زبانشان 

گويند و ميدارند درباره مردم و برای مردم  اند و ادعاگذارده مردم نامه کرده و عنوان مجله را

گر ا ای که مدنظرشان است به سهم خود نقشي داشته باشند؛نويسند تا در دستيابي به دموکراسيمي

ی عزيمت منطقي ما استوار بر اين باشد که هر مفهوم، در هر شرايط مشخص کارکرد اجتماعي نقطه

ن که در شرايط کنوني اي شودقرار معلوم ميبدين  يابد،مي در خدمت طبقات مشخصي ميشهخود را ه

 ی مردم به طور مشخصعلاوه بر اين که با مفهوم آشفته در ثاني مفهوم در خدمت کدام طبقه است.

ادعايشان مصداق بارز اين گزاره ی علمي است  .بر صفوف واقعا موجود طبقاتي سرپوش گذاشته اند

های تغير عقلاني قدری ی سلطهورژوايي( در تحليل نهايي به عرصهيخ )منظور علم تاريخ بتار"که 

 21"...تجسم مي يابند هاي بزرگانسانيا  روح قوميشود که در بهترين حالت در کوری بدل مي

که در آخر  _29"توان مانند اثری هنری تابع نظم و ترتيبي زيبا شناختي کرداين نيروها را فقط مي"و 

                                                           
مايت ز احمد مسعود حابه سهم خود شان ايجاب کرد اند، اما خصلت طبقاتيهای تاريخي به نفع خود ندانستهدر چنين بزنگاه

 .0011شهريور 20، کانال تلگرامي مردم نامه، "مردم نامه و افغانستان"داشته باشند. بنگريد: داريوش رحمانيان، ای قاطعانه

، 777در : فلسفه تاريخ، روش شناسي و تاريخنگاری، ص  "م/ مردمي نامه نويسيدباستاني پاريزی و مر"رحمانيان، .  27

 تاکيدات از ماست.

 .079، ص 0899لوکاچ، گئورگ، تاريخ و آگاهي طبقاتي، محمد جعفر پوينده، تهران، تجربه، .  21

 همان..  29
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. پاسخ نيز هستندکافي است هايي که خود حاملِو در ادامه طرح پرسش _به اين امر باز خواهيم گشت

ر از ديگهايي بزک شده با پسوندشدن تاريخ و مورخ و تاريخ نگاری مردمي و يا هر علم آيا مردمي

فرانسه  قلاب آمريکا، انقلابعلل محوری گذار از فورماسيون فئودالي به بورژوايي و انقلاب صنعتي، ان

نگي و مي و فرهو الي آخر تا رسيدن به دموکراسي بورژوايي و قسي الهذا بود يا برعکس تاريخ مرد

ا در بستر فورماسيون هاست و تنهی ديگری از تاريخ و علوم ديگر مولود ايناجتماعي و هر شاخه

خود مردم  کاری مورخان ويخ ريشه در کمآيا مردمي نشدن تارتوانستند باشندگي يابند؟ بورژوايي مي

 فرهنگي؟  وسياسي  ي،اجتماع ،دارد يا شرايط اقتصادی

 مردمي دانيمنمياين است که گرفتاری مان ما "ی ديگری نيز اشاره مي کنند در جا« نامهاصحاب مردم»

های واقعيت .21"قرار گيرند محور سياستدر  توانندنميباشند  و محذوف مغفول و منفعل اريخکه در ت

 تمردمي که در سياست محوريتاريخ صد سال اخير اين مرز و بوم به ما آموخته است که بر عکس 

افتاده ای در ايران اتفاق نياند. برای نمونه تا زماني که انقلاب مشروطهندارند در تاريخ محذوف و مغفول

سعي  ای کهنگاریی تاريخانديشهشد، عنوی چنين امری از پيش موجدش نميبود و پايه های مادی و م

ه توانست داشتجای دهد وجود خارجي نداشت و نمي کند فرودستان را نيز در منظومه ی فکری خود

ند ات و معلول را با هم اشتباه گرفتهکنند جای عليای که ايشان صادر م، و دوم اين که در گزاره27باشد

 ی اول/دومي منظورشانکنند رابطهکه هميشه اشاره ميسان اند؛ حتي اگر آنو واقعيت را وارونه ديده

                                                           
که هم ا زماني ت"در جای ديگری نيز مي گويند:  . تاکيدات از ماست.717ص   ، همان،"آرمان مردم نامه"رحمانيان،. 21 

، همان، "راوی تاريخ مردم". رحمانيان، "نمي شود مردميما  زندگي اجتماعيهيچ حوزه ديگری از  تاريخ مردمي نشود

 .787ص

 یاقتصادی قبل و بعد آن و کتاب تاريخ مشروطه-اجتماعي-رابطه مابين انقلاب مشروطه و دگرديسي های سياسي.  27

ذارد، مي گبورژوازی . داريوش رحمانيان خود نيز بر چنين رابطه ای صحه در مقام نماينده راديکال خرده "ویسرکاحمد "

 . ولي جالب آن که به نظر مي رسد غافل از اين امر177-101، همان، صص "نخستين مردم نامه نويس"بنگريد: رحمانيان، 

 زمان به هردو رويکرد قائل بود.توان هماند و نميهستند که اين دو ادعا منتاقض هم
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تعيين و ده كننتعيينی مابين عناصر ی نه تنها اول/دومي بلکه رابطه. دقيقا بحث ما رابطه81نيست

که در کليت شرايط مادی و معنوی معيني جلوه گر است، و رابطه مزبور نخست بيانگر اين است  شده

شده را به مثابه شرط وجودی خود، ضرورت ی تعيين، وجود مولفهکنندهی تعيينامر است که مولفه

ست، بلکه اش نيلب و سخت و منفعل بودگيشدگي عناصر به معنای صُبخشد و دوم آن که تعيينمي

هد و  به دی اول واکنش نشان ميصورت ديالکتيکي همواره بر مولفه در درون مناسبات اجتماعي، به

کننده است. در کل، رابطه اين دو باهم ی تعييندر جای خود نفي مولفه معنای شرط بازتوليد و نيز

اين که بياييم   80مکانيکي نبوده و نيست و تنها پديداری متمايزگونه دارند ولي مجزا از هم نيستند.

بگوييم اصول و فروعي نيست و رابطه اول/دومي مسئله نيست، و از اين تئوری بافي ها نتايجي کژديسه 

دگي شکنندگي و تعييننافي تماميت تعيين 82پرتقاليکنيم و با چنين منطقي و مثال شکر و آب استخراج

ت؟ از کجاسدادن واقعيت است. اما آبشخور اين فعل)وارونه ديدن( وارونه جلوه اًرفعناصر گرديم، صِ

چنگ  ويافتن به واقعيت حت ناتواني علوم بورژوايي در دستتوان در ساجواب پرسش مذکور را مي

ف برآمده از ذات رهای صِآوردن آن جست. بورژوازی بنابر هستي طبقاتي خود هميشه در پديدار

س علم پطور که پديدار نيز ضامن اين امر است که ذات سرمايه بپايد، ماند؛ و همانتضادمند باقي مي

نظم کند. ورزد همين پديدار را در سطوح گوناگون دسته بندی و مبورژوايي سعي و اهتمام مي

نوان تر گرداند، و به عايدئولوژی کاذب خود را برای ضمانت هرچه بيشتر وضعيت کاذب گسترده

آگاهي طبقه سرمايه دار به اين نکته، "چرا که  .توليد کند و از ذات تضادمند چشم پوشدـ  واقعيت باز

                                                           
؛ تاريخ دهه بيست و نهضت ملي ايران، داريوش رحمانيان، 720 -722، همان، صص "آرمان مردم نامه"رحمانيان، .  81

 .  221، ص 0871تهران، علم، 

انضمام در بررسي -برای آگاهي بيشتر رجوع کنيد به : فرهاد نعماني، سهر اب بهداد، تعين ديالکتيکي در سطوح انتزاع.  80

 نترنتي.طبقات اجتماعي، نشر اي

 .720 -722، همان، صص "آرمان مردم نامه"رحمانيان،  . 82



28 
 

-وليد سرمايهای عيني تهبه معنای اين است که اين طبقه خود را بايد نفي کند. بدين ترتيب محدوديت

نگاران اين جاست که تاريخ. همين88"شودهای آگاهي طبقاتي بورژوازی بدل ميداری به محدوديت

ني شان، تحت سيطره هژموشرايط مادی و معنوی موجود و جايگاه طبقاتيتاثر از چنيني نيز بنا به 

يز به چنين قصه و داستان بورژوازی قرار گرفته و در درون چارچوب آن مي انديشند. دست آخر ن

اش مي شوند نماينده همان ايدئولوژی بورژوايي که سعي برند که در سطح گستردهسرايي هايي پناه مي

 دارد بر وارونه نمودن واقعيت. 

-رافيهای موجد چنين حهايي پي برد و پايهتوان بر متزلزل بودن چنين دعویدر کل، با کمي تامل مي 

 در ذيل آن ليبرالي و مفروض قرار دادن دو گانه ی دولت/ملت و قرار گرفتن هایهايي را در جنبه

 جست، و نشان داد که چگونه به صورت عامدانه يا ناعامدانه به جای ارائه عوامل و دلايل بسياری که

لب شود و مطش تر بر روی تاريخ مانور داده ميباعث نبود دموکراسي دلبخواهشان است، بي حتي

ريق طتنها که  ،و در تشريح اين امر شود که باب ميل مخاطباني از همين قماش باشدطوری چيده مي

دادن و تعريف خود در ذيل برای کوتاه کردن سيطره دولت، و جای ست،مدني مبارزه از بطن جامعه

ها و خود چيزی جز بيانگر خواست ه. چرا که به نظر نگارنده مجله مردم نامه در جوهرمزبور خط

-خرده یشان به طبقهي نيست که سرچشمهکنون یهای بخشي از قشر روشنفکران جامعهپنداشت

ردنيسم پست م"گويندمي "خشوع" اصطلاحبه تي بعضي اوقات نيز از سرحو گردد، بورژوازی برمي

نت زيبه شناسي در باب فرودستان ميزنند که بيشتر و گاهي دم از روش 80"شان کرده استفروتن

شان ذيل ايدئولوژی ای ديگر از چگونگي قرار گرفتنتوان برای نمونه. ميماندميشان المجالس

 اه تهرانگروه تاريخ دانشگليبراليسم، عصاره قرائت سياسي ـ تاريخي داريوش رحمانيان، هيئت علمي 

                                                           
 .010لوکاچ، همان، ص . 88

، سه شنبه "پست مدرنيسم ما را فروتن مي کند"نگاه کنيد به : روزنامه اعتماد، تاريخ پژوهي، گفتگو با بهزاد کريمي، .  80

 . 0011تير  22
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که ما در اين جستار وی را به مثابه بارز ترين نمونه تجلي عيني ايدئولوژی طبقه خرده بورژوازی و  ـ

امه در نظر نمجله مردمديدگاه اين طبقه نسبت به وقايع تاريخي و اجتماعي و همچنين اصلي ترين مهره 

 دق را مثال زد. به طور کلي، در نظر ايشان انقلاباز انقلاب مشروطه و همچنين دکتر مص ـ گرفته ايم

؛ و روند مزبور نمود عيني دوباره خود 87هايي شده استها و سکتهمشروطه نه دچار شکست، بلکه وقفه

در  ، که ادامه چنين مفروضاتي قطعا81ًرا در آرمان و ايدئولوژی جنبش ملي شدن صنعت بازيافته است

 ـسياسي به گونه ای تلويحي بالطبع همين خواهد بود که مخاطب های مطالبات اجاندازارائه چشم تماعي 

ای ديگر هبيان و خواستهمداری و دموکراسي و آزادیگرفته و به دنبال تحقق قانونادامه اين روند را پي

ی پرده مدني کهجامعه فرضپيش ترين سطوح باين انديشه در کلي. همددر چارچوبي ليبرالي باش

ه در پديدار هايي کانهای سياسي بر بحريعني تضاد کار و سرمايه است، در زمان ،تضاد اصلي پوشاننده

کند که در خدمت بورژوازی بوده و قطعا در تضاد با منافع يشوند معنای خود را تحميل مگر ميجلوه

ه ين خلاصبورژواهای مردمي مزبور را چنتوان رويکرد خردهواقعيت امر مي . اما درطبقه کارگر است

رای رفع خواهند بتوانند و نمياند ولي نميشان واقفکرد که  به در به دری و ناتواني پايگاه طبقاتي

 ردممبيايند، از اين قرار خود را با مفهومي همچون  ی کارگرها به سوی طبقهاصولي اين نابساماني

يبا شناختي نظم و ترتيبي ز تابع ای که قبلا اشاره گرديد، يعنيسرگرم مي کنند، و با همان انديشه

تلاشي  شان است درکه نتيجه منطقي و عيني خاستگاه ايدئولوژيکيكردن امور واقع و تاريخ 

ها و نی خود را وسوسه انگيز نمايند و به مانند ديگر کانوناپذير هستند تا هرچه بيشتر انديشهخستگي

همان حرف هايي که هميشه مي گويند، در های به اصطلاح علمي ديگر نيز بيشتر به تکرار انجمن

همايش ها، سخنراني ها و ديگر مراسم بپردازند؛ و دست آخر، اولا نمي توانند و در ثاني پروا دارند از 

 طبقاتي را تشخيص دهند.ـ  های اجتماعي تضاداين که در پس رويداد

                                                           
 ، بخش نخست.0870رحمانيان، ايران بين دو کودتا، تهران، سمت، .  87

 .220رحمانيان، تاريخ دهه بيست و نهضت ملي ايران، همان، ص .  81
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ين ای روز حادثه. پس صورچْيِ راستصور ما آژير مردگان نيست بلکه نهيبي است رو به زندگان از بر

 و زمانه خويشتن بايد بود. صور تلاش دارد که جهان را  به قدر همت و توان خويش معنا دهد و جد

داشت ولي فراموش نخواهد کرد که اين معنا ميسر  خواهد اشساختن برآورده برای جهدی سخت

نند؛ کوليتي بر دوش خود احساس ميشود مگر با ياری تمامي دانشجوياني که در اين مسير مسئنمي

ان سنگيني شهای کساني است که چنين مسئوليتي بر گردهها و کمکبديهي است صور مشتاق نوشته

 کند.مي
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